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مثِ پروانه ها معصوم و خوبی

مثِ دنیایِ گنجشکا قشنگی

تو دنیای پر از تزویر عزیزم

شبیه آینه با من یه رنگی 

قشنگی عینِ شعر عاشقونه

مث عطر گلای خیس بارون

چقد عاشق ترم وقتی عزیزم

به هم گیره نگاه هر دوتامون

عجب حس دل انگیزیه وقتی

تو دسام گرمیه دستاتو دارم

مگه راهی میمونه جز همین که

کنار تو دلم رو جا بذارم

خودِ لبخند دلچسب بهاری

رسیدی پیش من در اوج سردی

زمستونو گرفتی از وجودم

گلِ عشقو به قلبم هدیه کردی

به سنگ دست برده ام 
به درد

و بعد به آینه نگاه می کنم فقط
که چشم های غم گرفته اش

عجیب
شبیه چشم های من شده،

به آن تبسم رهاش  
که بار حرف های بی کسش

به دوش زخم، نشسته اش
عجیب

شکلِ خنده ام شده،
به سنگ، دست بسته ام

و درد می کشم 
و بعد به آینه نگاه می کنم فقط

از ارتفاعِ 
آنچه در دلش نگفته ماند

و هیچ کس به خواندنش نشد،
درست مقابلش 

چقدر غم نگاه می کند به من
که هر چه شد، نشد

بگویمش
زمان

زمانِ بودنش نبود،
که سنگ هم

نگفته خسته بود...

خواب رفتم، خواب دیدم، خواب بیداری که نیست

تاروپود لحظه هایم بر سرداری که نیست 

ای امان از دل ببین احوال من را بی گمان

می فروشم لحظه را، اما خریداری که نیست 

من که هر دم بغض کردم هی شکستم در خودم

دلخوشم تنها به آن روزی و دیداری که نیست

کاش می شد تا خدا کاری برای من کند 

یا بکارد عشق را در سینه یاری که نیست

خانه ای برپا کنم دیوار بر دیوار تو

پنجره چشمم شود از پشت دیواری که نیست

ای عجب از روزگار و حال و احوال دلم

گفته ام درد خودم را پیش غمخواری که نیست

آویختم تمام خودم را
- به پلی که تو از آن می گذشتی!

تا بگذرد 
رود از چشمانت 

که نشد...

به هبوط کشیدم تمام خودم را
- از فرازی

که نگاه ات از آن می سُرید
تا بیفتد چکیده شبنمی از پلک هایت !

که نشد...

گسترانیدم تمام خودم را
چونان طلوع ِ  صبح دمان
- بر سطح ِ تیره ی خاک

که سایه ی تو را تحمّل آورد هر آدینه ی عبور
تا وعده ای روشن بتراوی

به اشک ِ شوق!
نشد که نشد....

می روم تا قاب بگیرم
تمام خودم را

- در خاطر ِ دیواری
که تکیه به آوار شدنم دارد...

سوفیای  من 
پرانتزها را بردار

شده  ارسال  من  برای  شعرت  میخی  زبان  به 
است

باور کن بهانه نمی گیرم
پرنده ای که در این شعر زندانی است

از هزاره ای دور
بئاتریس را بر سینه به میهمانی دارد

جمشید  تخت  سوختن  تماشای  به  دل خوش 
نباش

سرمای گزنده ای هست
پرانتزها را بردار

که پرنده ای در این شعر زندانی است...

تومرامیخوانی
منازدوردستها

ازآسمانها
میشنوم

کهدستهایمراطلبمیکنی
راهرانمیدانم

نوایتودورودورترمیشود
ومنبهزمینمیخشدهام

سردوتنها
تنرابهخاکمیسپارم
اینبارکهمراخواندی

همسفربادمیشوم
شایدراهرابداند

یابرایمآغوشبگشاید
هماوکهعاشقپردههایسبکمغزاست

وساعتهارویپنجرهمیرقصد
تومرابخوان

منازراهوبیراهخودمرامیرسانم
میدانمشیرینیاینرسیدن

تماممراتماممیکند...

صورتم سرخ است از سیلی ولی زردم هنوز

شاپرک بودم به عکست پیله می کردم هنوز

گفته بودی عشق را پاییز معنا می کند

من ولی آن برگ های خشک شبگردم هنوز

می روی از چشم هایم مردمک ها مرده اند

با خودم در دست های کوچه ولگردم هنوز 

با تو هرجایی که می شد رفت تنها رفته ام 

دست در دست خودم در کوچه ها مردم هنوز

عصر امروز، غروب و من و دل تنگی ها
بی هوا پرسه زدن، کوچه تنهایی ها

بعد یک عمر دویدن، پی مقصد گشتن
عاقبت  دست من و کاسه بی برگی ها

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.
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